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‌حسين‌عبدالرئوف
برگردان:‌ابوالفضل‌حُرّي
مربي‌دانشكده‌علوم‌انساني‌دانشگاه‌اراك
‌مليحه‌بني‌فاطمي

چكيده
 اين مقاله، ترجمه فصلي از كتاب ترجمه و مذهب: ترجمه ناپذيري امر
 مقدس است. نويسنده در اين مقاله، رويكردي ساده و قابل فهم براي
 خوانندگان غيرعرب زبان به ويژه مخاطبان انگليسي زبان ارائه داده
 است. از اين رو، زباني كه براي اداي مطلب خود اختيار كرده و عناويني
چشم در  كرده،  بيان  قرآن  سخت ترجمه پذيري  خصوص  در   كه 
 خوانندگان ايراني آشنا با قرآن در نگاه نخست، ساده به نظر مي آيد؛ اما
 اگر در ذهن بياوريم كه مخاطب اصلي عبدالرئوف، مخاطبان با فرهنگ
آنگاه پذيرش زبان ساده مقاله دشوار نخواهد زباني خاص است،   و 
 بود. عبدالرئوف در اين مقاله، سخت ترجمه پذيري قرآن را عمدتاً در
 سطوح و جنبه هاي فرهنگي بررسي مي كند. حسين عبدالرئوف، استاد
 عراقي الاصل دانشگاه ليدز انگلستان است كه تاكنون مقاله ها و كتب
‌متعددي درباره قرآن به چاپ رسانده است. از جمله كتاب هاي او يكي
 سبك شناسي قرآني است كه  ترجمه آن به پايان آمده و به زودي

چاپ ومنتشرمي شود.

1

مولف‌:‌

دانشجوي‌ادبيات‌انگليسي
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مقدمه
پيام‌وحيانى‌آن‌به اين‌رو،‌ از‌ باورند‌كه‌قرآن‌سخن‌خداوند‌است.‌ براين‌ ‌مسلمانان‌
‌مرزهای‌جغرافيايى‌شبه‌جزيره‌عربستان‌محدود‌نشده‌و‌تمام‌انسان‌ها‌از‌هر‌نژاد‌و
‌زبانى‌را‌در‌بر‌مي‌گيرد.‌بنابراين،‌پيام‌قرآن‌انتشار‌نمى‌يابد‌جز‌آنكه‌بايد‌زبان‌و‌فرهنگ
‌آن‌را‌به‌دقت‌و‌امانت‌به‌ساير‌زبان‌ها‌ترجمه‌نمود.‌به‌زعم‌پژوهشگران‌مسلمان،‌قرآن
‌ترجمه‌ناپذير‌است‌چرا‌كه‌معجزه‌ای‌زبانى‌است‌كه‌معانى‌متعالي‌آن‌به‌تمامى‌در‌فهم
‌انسان‌نمى‌گنجد.‌از‌اين‌رو‌در‌ترجمه‌با‌عنوان‌هايي‌مانند‌»معنای‌قرآن«‌يا‌»پيام‌قرآن
‌قرآن«‌روبه‌رو‌مي‌شويم؛‌اما‌لفظ‌قرآن‌در‌عناوين‌اين‌ترجمه‌ها‌نيامده‌است.‌از‌نظر
‌محققان‌مسلمان،‌قرآنِ‌به‌زبان‌لاتين‌به‌هيچ‌وجه‌نمى‌تواند‌جايگزين‌قرآنِ‌به‌زبان
‌عربى‌شود‌چرا‌كه‌به‌زعم‌آنان،‌ترجمه،‌خيانت‌و‌رونوشتى‌دانى‌از‌متنى‌عالى‌است

)بسنت‌و‌لفور،1998:25‌2(‌و‌البته‌اين‌محققان‌حق‌دارند‌نگران‌باشند.
مخاطبان چشم‌ به‌ كه‌ بافتى‌ است؛‌ شده‌ نازل‌ عربى‌ فرهنگ‌ بافت‌ در‌ ]كه[‌ ‌قرآن‌
در بنابراين،‌ است.‌ بيگانه‌ كاملا‌ بافتي‌ عربستان،‌ جزيره‌ شبه‌ از‌ خارج‌ مقصد‌ ‌زبان‌
الگوهای‌زبان‌شناختى نيز‌ به‌آن‌دسته‌اصطلاحات‌فرهنگى‌خاص‌و‌ ‌اين‌جستار‌ما‌
اين نمى‌شوند.‌ بومى‌سازی‌ مقصد‌ زبانى‌ هنجارهای‌ واسطه‌ به‌ كه‌ مى‌پردازيم‌ ‌قرآن‌
‌امر،‌به‌سخت‌ترجمه‌پذيری‌فرهنگى‌و‌زبانى‌قرآن‌دامن‌مى‌زند.‌)كتفورد،1965:93(.
‌رابطه‌ميان‌زبان‌و‌فرهنگ‌اين‌انديشه‌را‌به‌ذهن‌خطور‌مى‌دهد‌كه‌وقوع‌الگوهای
دارد ضرورت‌ محورند.‌ فرهنگ‌ نيز‌ قرآنى‌ گفتمان‌ در‌ بلاغى‌ شگردهای‌ و‌ ‌خاص‌
نشان رخ‌ ترجمه‌ فرآيند‌ در‌ مبدأ‌كه‌ زبان‌ متني‌ ويژگى‌های‌خرد‌و‌كلان‌ با‌ ‌مترجم‌
‌مى‌دهند،‌آشنايى‌ديرينه‌داشته‌باشد.‌از‌نظر‌بسنت‌)1991:25(‌آنچه‌در‌فرآيند‌ترجمه
‌مشكل‌آفرين‌جلوه‌مى‌كند‌از‌جايگزينى‌صرف‌اقلام‌واژگانى‌و‌دستوری‌ميان‌دو‌زبان
‌فراتر‌مى‌رود.‌برای‌آنكه‌از‌وضعيت‌فرهنگى‌متمايز‌دو‌زبان‌عربى‌و‌انگليسى‌تصويری
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‌روشن‌در‌اختيار‌خواننده‌‌قرار‌دهيم،‌ابتدا‌از‌عبارات‌فرهنگى‌غيرقرآنى‌شرحى‌موجز
سنخى جامعه‌شناختي‌ زبان‌-‌ ويژگى‌های‌ شرح‌ مى‌آيد،‌ زير‌ در‌ آنچه‌ مى‌دهيم.‌ ‌ارائه‌
‌گفتمان‌قرآنى‌است.‌نمونه‌هايى‌كه‌آورده‌ايم‌نشان‌مي‌دهد‌كه‌اين‌ويژگى‌های‌بارز
‌به‌چه‌ترتيب‌محدوديت‌هايى‌زبان-‌جامعه‌شناختى‌بر‌ترجمه‌قرآن‌تحميل‌مى‌كنند.
‌در‌اين‌جستار‌هدف‌آن‌است‌كه‌مترجم‌دريابد‌چگونه‌فرهنگ‌بر‌زبان‌دست‌مى‌يازد
‌و‌چگونه‌فرهنگ‌بر‌قضاوت‌های‌فرهنگى‌و‌اخلاقى‌ما‌}در‌مقام‌دريافت‌كنندگان{

تأثير‌مى‌گذارد.

معنای كاربردی، تلويحی و عاطفی در ترجمه
بافت به‌ دارد‌ ضرورت‌ دهيم،‌ ارائه‌ قرآن‌ از‌ كارآمدی‌ محور‌ قوم‌ ترجمه‌ آنكه‌ ‌برای‌
فرهنگ‌های مردم‌ كنيم.‌ توجه‌ عربي‌ زبان‌ واژگان‌ طبيعى‌ بستر‌ يا‌ عربي‌ ‌فرهنگ‌
‌مختلف،‌به‌جهان‌و‌اعيان‌آن‌متفاوت‌نگاه‌مى‌كنند:‌واژگان‌به‌لحاظ‌كاركردی‌يكسان،
‌تداعى‌های‌ذهنى‌و‌اخلاقى‌متفاوت‌در‌پي‌مي‌آورند.‌برای‌اينويتinuit  آيتم‌واژگاني
‌»خانه«‌كلبه‌يا‌ايگلو؛‌برای‌اعراب‌بدوی،‌چادر،‌برای‌اعراب‌مناطق‌روستايى،‌كلبه‌ای
‌ساخته‌شده‌از‌خاك‌رس‌و‌كاه‌و‌برای‌اعراب‌شهرنشين‌و‌اروپائيان،‌خانه‌آجری‌را
‌تداعى‌مى‌كند.‌بدين‌ترتيب،‌همين‌واژه‌)خانه(‌به‌مجموعه‌اي‌از‌مفاهيم‌مرتبط‌با‌خانه
‌سازی‌دامن‌مى‌زند.‌برای‌اروپايى‌ها‌)اما‌نه‌اينويت‌يا‌اعراب(،‌آتش،‌آتشدان‌يا‌سيستم
‌گرمايشى‌يكى‌از‌مبانى‌حوزه‌معنايى‌است.‌واژه‌»نان«‌نيز‌مفاهيم‌مختلفى‌بسته‌به
‌شكل،‌طعم‌و‌روش‌طبخ‌ايجاد‌مى‌كند.‌با‌جهانى‌كه‌دارد‌به‌دهكده‌ای‌كوچك‌تبديل
از‌واژه برای‌مسواك‌زدن‌ اروپائيان‌ ‌‌‌مى‌شود،‌تداعى‌های‌معنايى‌نيز‌تغيير‌مى‌كنند.‌
‌»‌tooth brush «‌‌استفاده‌مى‌كنند.‌در‌اوايل‌قرن‌بيستم،‌برای‌اعراب،‌مسواك
‌زدن‌دندان،‌واژه‌»مسواك«‌را‌به‌ذهن‌مى‌آورد‌)چوبى‌از‌ريشه‌های‌درختى‌خاص(
‌واژه‌ای‌كه‌بار‌معنايى‌مذهبى‌نيز‌دارد‌چرا‌كه‌در‌فرهنگ‌اسلامى‌مسواك‌زدن‌به
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هنگام‌وضو‌گرفتن‌توصيه‌شده‌است.
‌براي‌آن‌دسته‌از‌اعرابى‌كه‌به‌انگليس‌مي‌آيند،‌مسئله‌مبهم‌اين‌است‌كه‌چای‌چيست؟
‌وقتى‌اعراب‌در‌كافه‌ای‌يا‌در‌خانه‌از‌ميزبان‌خانه‌چای‌مي‌خواهند،‌انتظار‌دارند‌كه
‌جلويشان‌چای‌سياه‌دم‌كرده‌با‌شكر‌بگذارند؛‌اما‌برخلاف‌تصورشان‌با‌چای‌كيسه‌ای
‌با‌شير‌اغلب‌بدون‌شكر،‌مواجه‌مى‌شوند.‌يكبار‌دانش‌آموز‌عرب‌زبان‌گفت‌كه‌چای
‌اروپايى‌بى‌مزه‌و‌مثل‌آب‌فاضلاب‌است‌و‌نانش‌مثل‌اسفنج.‌به‌همين‌ترتيب،‌شك
‌نيست‌كه‌اروپاييانى‌كه‌از‌كشورهای‌عربى‌بازديد‌به‌عمل‌مى‌آورند‌از‌اينكه‌مي‌بينند
‌غذايى‌كه‌مى‌خورند‌با‌آنچه‌سفارش‌داده‌اند؛‌متفاوت‌است،‌گيج‌و‌مبهوت‌مى‌شوند.
‌نمونه‌ديگر‌واژه‌»‌farm «‌در‌فرهنگ‌انگليسى‌به‌معنى‌قطعه‌زمين‌عريض‌با‌علف،
‌محصولات‌و‌دام‌است؛‌اين‌لغت‌را‌مى‌توان‌در‌عربى‌به‌»مزرعه«‌برگرداند.‌با‌اين
‌حال،‌در‌فرهنگ‌عربى‌معنای‌لغوی‌»مزرعه«‌تكه‌زمينى‌است‌مشجر‌كه‌درخت‌نخل
‌دارد‌و‌محل‌نگهداری‌حيوانات‌است.‌در‌حالى‌كه‌در‌برخي‌فرهنگ‌ها،‌بعضى‌واژگان
‌تابو‌يا‌نامناسب‌به‌حساب‌مى‌آيند‌و‌در‌فرهنگى‌ديگر،‌بار‌معنايى‌خنثي‌دارند.‌به‌عبارت
‌ديگر،‌گرچه‌معناي‌لغوی‌برخى‌واژگان‌در‌دو‌فرهنگ‌يكسان‌است،‌بار‌معنايى‌آنها‌به
‌كل‌متفاوت‌است.‌به‌زعم‌هاوس‌)1973‌:166(‌معنای‌ضمنى‌فراتر‌از‌آن‌است‌كه‌به
‌طرزی‌درست‌ترجمه‌شوند‌چرا‌كه‌به‌لحاظ‌ماهوی‌تعريف‌ناپذيرند.‌همچنين‌لارسون
‌)1984‌:132(‌در‌خصوص‌مشكل‌معنای‌ضمنى‌زبان‌مبدأ‌هشدار‌مى‌دهد.‌در‌فرهنگ
توهين و‌ دارند‌ منفى‌ معنايى‌ دلالت‌های‌ حذاء،‌3 بومه،‌ حمار،‌ كلب،‌ واژگان‌ ‌عربى،‌
‌آميزند.‌عرب‌زباني‌را‌سگ،‌الاغ،‌جغد‌يا‌كفش‌ناميدن‌به‌اين‌مى‌ماند‌كه‌او‌را‌حسابى
‌ريشخند‌كرده‌ايد.‌با‌وجود‌اين،‌اين‌واژگان‌در‌زبان‌انگليسى،‌تداعى‌های‌خنثى‌يا‌حتى
‌مثبت‌به‌ذهن‌مى‌آورند:‌سگ‌بهترين‌دوست‌انسان‌است‌)نماد‌وفاداری(....‌ليكن،‌در
‌فرهنگ‌عربى،‌سگ‌نجس‌و‌در‌دين‌اسلام،‌از‌مبطلات‌نماز‌محسوب‌مى‌شود.‌در
‌زبان‌عربى‌در‌ناسزاگويى‌ها،‌واژه‌»كلب«‌را‌به‌كار‌مى‌برند...‌در‌آيات‌پنج‌سوره‌جمعه
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‌و‌‌176سوره‌اعراف‌به‌كلب‌و‌حمار‌اشاره‌شده‌است؛‌اما‌معنای‌ضمنى‌اين‌دو‌واژه
‌با‌آنچه‌پيش‌تر‌گفتيم‌متفاوت‌است.‌4در‌زبان‌عربى،‌»بومه«‌معنای‌ضمنى‌حماقت‌و
‌بديمنى؛‌»حمار«‌اوج‌حماقت‌و‌»حذاء«‌بى‌احترامى‌را‌به‌ذهن‌متبادر‌مى‌كنند.‌معنای
‌ضمنى‌كفش‌همچنين‌در‌زبان‌عاميانه‌عربى‌كشور‌عراق‌همان‌»ابن‌القندره«‌5است
‌كه‌با‌واژگان‌معرف‌ناسزا‌در‌انگليسي‌تعادل‌فرهنگي‌دارد.‌بنابراين،‌در‌فرهنگ‌عربى،
بى‌‌احترامى‌محسوب‌مى‌شود‌چرا نوعى‌ انداختن‌ پا‌ روی‌ پا‌ و‌ ‌نشستن‌روی‌صندلى‌
‌كه‌در‌اين‌حالت،‌كفش‌شما‌يا‌كف‌پای‌شما‌رو‌به‌روی‌فرد‌مقابل‌شماست.‌با‌اين
‌حال،‌همين‌حركت‌در‌فرهنگ‌اروپايى‌يا‌انگليسى‌همه‌كس‌پسند‌است‌)عبدالرئوف،
‌2002ب(.‌مهم‌است‌كه‌مترجم‌از‌تداعى‌های‌تلويحى‌اين‌عبارات‌آگاه‌باشد؛‌عباراتى
‌كه‌به‌لحاظ‌لغوی‌مشابهند؛‌اما‌تلويحاً‌از‌فرهنگى‌به‌فرهنگ‌ديگر‌فرق‌مى‌كنند.‌برای
‌نيل‌به‌هژمونى‌ايدئولوژيكى‌يا‌اخلاقى،‌واژگان‌عاطفى‌را‌به‌كار‌مى‌گيرند.‌عبارات
ديده مقصد‌ زبان‌ در‌ كه‌ دارند‌ محور‌ فرهنگ‌ ضمنى‌ معنای‌ »شرف«‌ مثل‌ ‌عاطفى‌
‌نمى‌شوند.‌به‌لحاظ‌لغوی،‌»شرف«‌با‌غيرت‌مترادف‌است؛‌اما‌اين‌واژه‌با‌آنچه‌در
‌ذهن‌عرب‌زبان‌تداعى‌مى‌شود،‌متفاوت‌است.‌در‌انگليسى،‌واژگان‌شرافت‌و‌غيرت
‌گرچه‌نخ‌نما؛‌اما‌همچنان‌با‌ارزشند.‌با‌اين‌حال،‌واژه‌»شرف«‌سايه‌روشن‌های‌معنايى
‌پر‌رنگ‌تری‌دارد‌و‌طيفى‌از‌ويژگى‌های‌به‌لحاظ‌عاطفى‌بنيادين‌را‌به‌ذهن‌متبادر
‌مى‌كند‌كه‌مهم‌ترين‌آنها‌همان‌پاكدامنى‌است.‌در‌نتيجه،‌زن‌عربى‌بى‌»شرف«‌را
ازدواج برای‌ غيرپاكدامن(‌مى‌خوانند؛‌»غير‌شريفه«‌هيچ‌شانسى‌ )زن‌ ‌»غيرشريفه«‌
‌ندارد‌و‌ممكن‌است‌از‌جامعه‌طرد‌شود.‌واژه‌»شرف«‌با‌عنايت‌به‌بار‌شديداً‌اخلاقى
‌آن،‌غالباً‌در‌گفتمان‌سياسى‌مانند‌سخنرانى‌های‌سياسى‌و‌سرمقاله‌ها‌به‌كار‌مى‌رود.
‌بنابراين،‌اين‌واژه‌معنای‌عاطفى‌و‌ايدئولوژيك‌تازه‌ای‌پيدا‌مى‌كند.‌برای‌نمونه،‌اين
‌واژه‌در‌»شرف‌الامه«‌)آبروی‌ملت(‌هم‌معنای‌سياسى‌و‌هم‌اخلاقى‌دارد‌كه‌برگردان
‌تحت‌اللفظي‌آن‌چنين‌است:‌ملتى‌كه‌نبايد‌اجازه‌دهد‌قدرت‌های‌خارجى‌به‌آن‌تجاوز
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‌كنند.‌بنابراين،‌ميان‌واژه‌»شرف«‌و‌ديگر‌واژه‌فرهنگ‌محور‌»عذراء«‌6رابطه‌مفهومى
‌و‌بينامتنى‌برقرار‌است.‌تصويری‌كه‌واژه‌»عروس«‌7در‌متنى‌درباره‌»ليله‌العرس«‌8در
‌ذهن‌عرب‌زبان‌تداعى‌مى‌كند‌اين‌است‌كه‌»عروس«‌هم‌»شريفه«‌و‌هم‌»عذراء«

است‌)عبدالرئوف،‌2001ب(.
‌شگردی‌كه‌نياز‌است‌در‌ترجمه‌يا‌تعبير‌كردن‌اينگونه‌واژگان‌فرهنگ‌محور‌به‌كار
‌برد،‌اين‌است‌كه‌به‌جای‌برگرداندن‌تحت‌اللفظى‌واژگان،‌لازم‌‌است‌تغيير‌صورت
‌فرهنگى‌اختيار‌شود؛‌اين‌تغيير‌صورت‌به‌مترجم‌اجازه‌مى‌دهد‌كه‌تداعى‌های‌تلويحى،
‌فرهنگى‌يا‌عاطفى‌واژه‌زبان‌مبدا‌را‌به‌فرهنگ‌زبان‌مقصد‌انتقال‌دهد.‌به‌ديگر‌سخن،
‌فقط‌لازم‌است‌معنای‌ضمنى‌را‌از‌حيث‌فرهنگى‌و‌بدون‌توجه‌به‌هنجارهای‌زبانى‌در
‌زبان‌مقصد‌بازآفرينى‌كرد.‌از‌اين‌رو،‌زمانى‌كه‌فردی‌اروپايى،‌عرب‌زبانى‌را‌»بومه«
‌خطاب‌مى‌كند‌لازم‌است‌كه‌پيام‌واژه‌را‌به‌لحاظ‌فرهنگى‌به‌»مرد‌خردمند«‌ترجمه
‌كرد‌نه‌اينكه‌آن‌را‌تحت‌اللفظى‌ترجمه‌كنند.‌اصطلاح‌»‌سامى‌جعلى«‌)نيومارك،
‌1988‌:72(‌از‌ديگر‌مشكلاتى‌است‌كه‌از‌ترجمه‌واژگان‌فرهنگ‌محور‌برمى‌خيزد.
‌برای‌نمونه،‌واژه‌»‌casino «‌در‌زبان‌عربى‌معادل‌فرهنگى‌»‌cafe «است‌كه‌در

زبان‌عربى‌معيار‌همان‌»مقهى«‌است.

گفتمان قرآنی
‌اكنون‌به‌نمونه‌هايى‌اشاره‌خواهم‌كرد‌كه‌نشان‌مى‌دهند‌چگونه‌هر‌دو‌زبان‌عربى
برخى نامتجانس‌اند.‌ زبان‌هايى‌ قرآنى‌ گفتمان‌ فرهنگى‌ و‌ زبانى‌ از‌حيث‌ انگليسى‌ ‌و‌
اين رو،‌ اين‌ از‌ و‌ پذيرند‌ ترجمه‌ سخت‌ قرآن‌ محور‌ فرهنگ‌ و‌ زبان‌ ‌ويژگى‌های‌
‌مشكلات‌ترجمه‌ای‌تامل‌برانگيزی‌در‌پى‌مى‌آورند‌كه‌خاص‌قرآن‌اند.‌اين‌مشكلات

بدين‌شرح‌اند.
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عبارات و اصطلاحات كلامي
و مفهومى‌ روشن‌های‌ سايه‌ با‌ معين‌ واژه‌ای‌ معنايى‌ بندی‌ تركيب‌ بر‌ فرهنگ،‌ ‌‌

دين‌شناختى اصطلاحات‌ و‌ عبارات‌ مي‌گذارد.‌ جاي‌ بر‌ شگرف‌ تاثيری‌ ‌دين‌شناختى،‌
‌حساسيت‌های‌مذهبى‌و‌فرهنگى‌دارند.‌واژگان‌زبان‌مبدا‌هميشه‌بر‌اساس‌دريافت
‌فرهنگى،‌سياسى،‌اجتماعى‌و‌اخلاقى‌ما‌در‌مقام‌خواننده،‌پردازش‌و‌ترجمه‌مى‌شوند.
‌برای‌نمونه،‌عبارات‌مفهومى‌قرآن،‌نمونه‌هايي‌منحصر‌به‌فردند‌كه‌زمينه‌فرهنگى
خوانندگان برای‌ »نار«‌11 و‌ »جنت«‌10 »الل«‌9 مانند‌ واژگانى‌ دارند.‌ خاصى‌ ‌اسلامى‌
به خوانندگان‌ اين‌ مى‌آورند.‌ همراه‌ به‌ گوناگون‌ پيام‌هايي‌ مقصد،‌ زبان‌ ‌غيرمسلمان‌
گرچه مى‌كنند.‌ برداشت‌ واژگان‌ اين‌ از‌ متفاوت‌ دين‌شناختى‌ معانى‌ اعتقادی‌ ‌لحاظ‌
‌مشكلى‌در‌ترجمه‌لغوی‌آنها‌به‌زبان‌انگليسى‌نيست،‌اين‌واژگان‌و‌ترجمه‌آنها‌تصاوير
‌ذهنى‌و‌انتظارات‌گوناگونى‌را‌به‌ذهن‌هر‌دو‌خواننده‌زبان‌مبدا‌و‌زبان‌مقصد‌متبادر
‌مى كنند.‌برای‌نمونه،‌واژه‌»الل«‌ويژگى‌های‌ماهوي‌خاصي‌دارد‌كه‌خاص‌فرهنگ
‌اسلامى‌است.‌بالاتر‌از‌همه،‌وحدانيت‌خداوندی‌را‌نشان‌مى‌دهد‌)يكتاپرستى(‌كه‌در
‌قرآن‌‌99اسم‌و‌صفت‌به‌او‌نسبت‌داده‌شده‌است؛‌خداوندی‌كه‌هيچ‌شريكى‌ندارد‌و
‌خالق‌همه‌چيز‌از‌جمله‌پيامبران‌است.‌قرآن‌برای‌تاكيد‌بر‌ربانيّت‌و‌وحدانيت‌خداوند،
‌واژه‌»الل«‌را‌به‌كار‌مى‌برد‌كه‌به‌لحاظ‌دستوری‌منحصر‌به‌فرد‌است؛‌شكل‌جمع
‌ندارد‌و‌وحدانيت‌خداوند‌را‌با‌خود‌شكل‌ساختاری‌واژگانى‌كلمه‌نشان‌مى‌دهد.‌اين‌امر
‌در‌زبان‌مقصد‌مصداق‌ندارد.‌در‌زبان‌انگليسى،‌واژه‌عربى»الل«‌به»God «برگردانده
‌شده‌است‌كه‌جمع‌بسته‌مي‌شود؛‌در‌ثاني‌و‌از‌همه‌مهم‌تر‌اينكه‌مفهوم‌انجيلي‌خدا
‌)‌God (‌در‌مقام‌پدر،‌پسر،‌روح‌القدوس،‌ويژگى‌های‌ماهوي‌معنايى‌مسيحيت‌را‌به
‌همراه‌مى‌آورند‌كه‌با‌مفهوم‌قرآنى‌وحدانيت‌همخوانى‌ندارد.‌گرچه‌مسيحيان‌استدلال
‌مى‌آورند‌كه‌مفهوم‌»تثليث«‌ناظر‌است‌به‌سه‌وجه‌يا‌سه‌صورت‌خداوند‌و‌نه‌صرفاً
‌سه‌خدا؛‌به‌زعم‌مسلمانان،‌كتاب‌مقدس‌]فعلي[‌چند‌خدايى‌را‌تداعى‌مى‌كند.‌بنابراين،
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‌گرچه‌هم‌قرآن‌و‌هم‌كتاب‌مقدس‌مسيحيان‌لفظ‌خدا‌را‌به‌كار‌مى‌برند،‌پيروان‌اين
دو‌دين‌از‌همين‌واژه‌ادراك‌دين‌شناختى‌متمايزی‌دارند.

اصطلاحات و عبارات آيينی
‌واژگان‌دينى‌مانند‌»محراب«‌و‌»شمع«‌ارزش‌يكسانى‌در‌مسجد‌ندارند؛‌با‌وجود‌اين،
‌اصطلاحاتى‌مانند‌»بخور«‌و‌»اضحيه«‌در‌هر‌دو‌دين‌مسيحيت‌و‌اسلام‌مراسم‌های
‌مشترك‌اند‌كه‌معانى‌مشابه‌دارند.‌»حج«‌واژه‌مشترك‌ديگری‌با‌زمينه‌متفاوت‌در
‌زبان‌عربى‌است.‌گرچه‌هر‌دو‌واژگان‌عربى‌و‌انگليسى‌به‌آئينى‌دينى‌اشاره‌مى‌كنند،
‌واژگان‌زبان‌مبدا‌و‌زبان‌مقصد‌مفاهيم‌آيينى‌گوناگون‌را‌القا‌و‌به‌مكان‌های‌مختلفى
‌اشاره‌مى‌كنند‌كه‌اين‌آئين‌های‌متفاوت‌در‌آنجا‌انجام‌مى‌پذيرند.‌بنابراين،‌دو‌عبارت
‌در‌دو‌فرهنگ،‌به‌لحاظ‌كاربردی‌و‌ارجاعى‌از‌هم‌متمايزند.‌از‌نظر‌مسلمانان،‌انجام
‌فريضه‌حج‌يكى‌از‌پنج‌ركن‌اسلام‌12است‌و‌بر‌افرادی‌كه‌قدرت‌مالى‌و‌جسمى‌لازم
‌را‌دارند‌امری‌واجب‌است.‌بر‌مسلمانان‌واجب‌است‌دست‌كم‌يكبار‌در‌عمر‌به‌حج
‌مشرف‌شوند.‌لازم‌است‌اين‌عمل‌در‌ده‌روز‌اول‌ماه‌ذی‌حجه‌انجام‌شود.‌زمانى‌كه
‌زائرين‌هنوز‌وارد‌مكه‌نشده‌اند‌بايد‌لباس‌احرام‌بپوشند.‌پوشيدن‌لباس‌احرام‌نشانه
‌چشم‌پوشى‌حاجي‌است‌از‌سوداهای‌دنيا.‌زائرين‌پس‌از‌محرم‌شدن‌و‌تا‌آخر‌حج،‌نبايد
‌هيچ‌لباس‌ديگری‌يا‌آلات‌تزئينى‌بپوشند،‌به‌موهايشان‌روغن‌بمالند،‌عطر‌استفاده
‌كنند،‌شكار‌كنند‌و‌غيره.‌اتمام‌حج‌با‌تراشيدن‌موی‌سر‌از‌طرف‌مردان‌و‌چيدن‌چند
‌دسته‌موی‌سر‌از‌جانب‌زنان،‌در‌آوردن‌لباس‌احرام‌و‌پوشيدن‌لباس‌عادی،‌نشان‌داده
‌مى‌شود.‌حج‌در‌اسلام‌نيز‌شامل‌مراسم‌آيينى‌است‌كه‌در‌مكه‌انجام‌مى‌شود‌از‌جمله
‌طواف‌هفت‌باره‌كعبه‌در‌محوطه‌مسجد‌الحرام‌قرار‌دارد.‌حضور‌اين‌مكان‌مقدس
‌قديمى‌برای‌ايجاد‌تقرب‌قلبى‌و‌سجده‌در‌برابر‌خداوند‌است.‌حاجيان‌در‌نهمين‌روز
‌ماه‌ذی‌حجه‌به‌صحرای‌عرفات‌در‌خارج‌از‌مكه‌وارد‌مى‌شوند‌كه‌بدون‌ورود‌به‌آن
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‌حج‌باطل‌است.‌در‌عرفات‌نماز‌و‌دعاي‌مخصوص‌اين‌روز‌خوانده‌مى‌شود.‌در‌دهمين‌روز
ابراهيم، ‌همين‌ماه‌زائرين‌گوسفندی‌را‌در‌منا،‌به‌نشانه‌قربانى‌شدن‌اسماعيل‌به‌دست‌
‌قربانى‌مى‌كنند‌و‌اين‌روز‌يكى‌از‌بزرگترين‌اعياد‌مسلمانان‌است‌)على،‌1983‌:77،‌نتون،

139و‌1997‌:92(.‌مسيحيان‌حج‌را‌در‌مكان‌و‌مراسمي‌كاملًا‌متفاوت‌انجام‌مى‌دهند.

مفاهيم مجرد اخلاقی
‌در‌بطن‌رمزگان‌اخلاقى‌و‌روحانى‌عقايد‌گوناگون‌به‌مفاهيم‌مجردی‌از‌قبيل‌»تقوی«‌بر
‌مى خوريم‌كه‌تداعى‌های‌معنايى‌و‌ويژگى‌های‌ساختاريشان‌در‌هر‌باوری‌)بسته‌به‌تعاريف
‌شرايط‌پرهيزگاری‌در‌كتب‌آسمانى‌اديان(‌متفاوت‌است.‌مفاهيم‌انتزاعى،‌مذهب‌وابسته
‌و‌از‌اين‌رو‌فرهنگ‌محورند.‌همان‌گونه‌كه‌مفهوم‌»‌righteousness«مترجمان
قرآنى مفهوم‌ ترتيب،‌ همين‌ به‌ است،‌ كرده‌ رو‌ به‌ رو‌ دشواری‌ با‌ را‌ مقدس‌ ‌كتاب‌
‌»تقوی«‌نيز‌ترجمه‌قرآن‌را‌دشوار‌جلوه‌داده‌است.‌به‌نظر‌مى‌آيد‌مترجمان‌قرآن
‌در‌چگونگى‌برگرداندن‌اين‌مفهوم‌انتزاعى‌يا‌شكل‌جمع‌آن‌»متقون«‌اتفاق‌نظر‌ندارند.
‌ترجمه‌پيكتال‌‌)1969‌:24(‌‌‌»‌those ward off evil «‌؛‌ترجمه‌اسد‌)1980‌:3(
» those who fear God‌«‌)1983‌:17(و‌ترجمه‌على‌‌» God-conscious‌«‌
‌جملگى‌معنا‌را‌به‌طور‌كامل‌منتقل‌نكرده‌اند‌چرا‌كه‌بسياری‌از‌مترجمان‌به‌ويژگى‌های
‌مهم‌اسلامى‌موجود‌در‌مفهوم‌»تقوی«‌بى‌توجه‌مانده‌اند.‌با‌اين‌حال،‌الهلالى‌و‌خان
‌)1983‌:3(‌ترجيح‌مى‌دهند‌كه‌»تقوی«‌را‌حروف‌نگاری‌كرده‌و‌در‌پانوشت،‌معنای
‌اين‌واژه‌را‌به‌تفصيل‌توضيح‌دهند:‌افراد‌متقى‌و‌پرهيزگار‌كسانى‌هستند‌كه‌از‌خدا
‌خيلى‌مى‌ترسند‌و‌از‌تمامى‌گناهان‌و‌كارهای‌شيطانى‌كه‌او‌ممنوع‌كرده‌دوری
اراده‌كرده او‌ را‌كه‌ نيكويى‌ ‌مى‌كنند،‌كسانى‌كه‌عاشقانه‌خدا‌را‌دوست‌دارند‌و‌هر‌كار‌
‌انجام‌مى‌دهند.‌به‌همين‌ترتيب،‌مفهوم‌انتزاعى‌»عذاب«‌نيز‌معنای‌لغوی‌فرهنگى‌گوناگون

‌دارد.
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در‌قرآن‌به‌اين‌واژه‌زياد‌پرداخته‌شده‌است،‌برای‌نمونه،‌)نساء:‌147(:
سپاس اگر‌ ‌ ‌ŷًعَليما شاكِراً‌ ‌ُ اللَّه كانَ‌ وَ‌ آمَنْتُمْ‌ وَ‌ شَكَرْتُمْ‌ إنِْ‌ بعَِذابكُِمْ‌ ‌ُ اللَّه يَفْعَلُ‌ ‌Ÿما‌
‌بداريد‌و‌ايمان‌آوريد،‌خدا‌مى‌خواهد‌با‌عذاب‌شما‌چه‌كند؟‌و‌خدا‌همواره‌سپاس‌پذير

‌]حق‌شناسِ‌[‌داناست.
When ‌can ‌God ‌gain ‌by ‌your ‌punishment ‌,if ‌you ‌are 
grateful‌and‌you‌believe ?Nay‌,it‌is‌God‌that‌recogniseth 
all‌good‌and‌kneweth‌all‌things)Ali,1983:236(‌‌ ‌‌‌
‌اگر‌شما‌لطف‌خدا‌را‌شكر‌گذار‌باشيد‌و‌به‌او‌ايمان‌آريد‌چه‌غرض‌دارد‌كه‌شما‌را‌عذاب
‌كند‌كه‌خدا‌)در‌مقابل‌نعمت(،‌شكر‌شما‌را‌مى‌پذيرد‌و‌تدبيرش‌به‌صلاح‌خلق‌است.‌برای
‌تاكيد‌بر‌پيام‌اصلى‌قرآن‌مبنى‌بر‌اينكه‌خداوند‌نه‌از‌تنبيه‌كردن‌مخلوقات‌و‌نه‌از‌دوست
‌داشتن‌آنها‌سود‌يا‌لذتى‌مى‌برد‌)رازی،‌1990‌:11‌:71(،‌در‌ترجمه‌قرآن‌لازم‌است‌به
‌معادل‌فرهنگى‌مفاهيم‌فرهنگى‌تنبيه‌در‌زبان‌مقصد،‌توجه‌نمود.‌برای‌نمونه،‌معادل‌در
‌آيه‌فوق‌برای‌اهالى‌گينه‌نو‌»‌God does not hand pu jaw bones «است.‌به‌اين

كار‌تعادل‌پويا‌)نايدا،‌1964(‌يا‌تغيير‌صورت‌فرهنگى‌)ديكنز‌و‌ديگران،‌2002(‌مى‌گويند.

عبارات و اصطلاحاتی ناياب در زبان مقصد
‌عبارات‌ناياب‌در‌زبان‌مقصد،‌سياه‌چاله‌هاي‌زبان‌مبداء‌اند‌كه‌به‌آيتم‌های‌واژگانى
اينگونه مى‌كنند.‌ اشاره‌ مقصد‌ زبان‌ در‌ زباني(‌ خلاء‌هاي‌ تعبيري،‌ به‌ يا‌ ‌( ‌غايب‌
يا اطناب‌دار‌ شده،‌ بومى‌سازی‌ شده،‌ نگاری‌ حرف‌ ترجمه‌های‌ در‌ اغلب‌ ‌اصطلاحات‌
‌تقريري‌با‌توضيحات‌درون‌متنى،‌يا‌حرف‌نگاری‌شده‌با‌پانوشت‌های‌مفصل،‌به‌چشم
‌مي‌خورد.‌نمونه‌ای‌منحصر‌به‌فرد،‌واژه‌»عمره«‌است‌كه‌دو‌بار‌در‌قرآن‌)بقره:‌158

و‌196(ذكر‌شده‌است:
فَ وَّه ‌البَْيْتَ‌أوَِ‌اعْتمََرَ‌فَلا‌جُناحَ‌عَليَْهِ‌أنَْ‌يَطَّه ِ‌فَمَنْ‌حَجَّه فا‌وَ‌المَْرْوَة‌مِنْ‌شَعائرِِ‌اللَّه ‌الصَّه ‌Ÿإنَِّه
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َ‌شاكِرٌ‌عَليم‌ŷٌدر‌حقيقت،‌»صفا«‌و‌»مروه«‌از‌شعاير ‌اللَّه عَ‌خَيْراً‌فَإنَِّه ‌بهِِما‌وَ‌مَنْ‌تَطَوَّه
‌خداست‌]كه‌يادآور‌اوست‌[‌پس‌هر‌كه‌خانه‌]خدا[‌را‌حج‌كند،‌يا‌عمره‌گزارد،‌بر‌او
‌گناهى‌نيست‌كه‌ميان‌آن‌دو‌سعى‌به‌جای‌آورد‌و‌هر‌كه‌افزون‌بر‌فريضه،‌كار‌نيكى

‌كند،‌خدا‌حق‌شناس‌و‌داناست.
ِ‌فَإنِْ‌أُحْصِرْتُمْ‌فَمَا‌اسْتَيْسَرَ‌مِنَ‌الهَْدْيِ‌وَ‌لا‌تَحْلقُِوا‌رُؤُسَكُمْ ‌وَ‌العُْمْرَةَ‌لِلَّه وا‌الحَْجَّه ‌Ÿوَ‌أتَمُِّ
‌حَتَّهى‌يَبْلُغَ‌الهَْدْيُ‌مَحِلَّههُ‌فَمَنْ‌كانَ‌مِنْكُمْ‌مَريضاً‌أوَْ‌بهِِ‌أذَیً‌مِنْ‌رَأسِْهِ‌ففَِدْيةٌَ‌مِنْ‌صِيامٍ‌أوَْ
‌فَمَا‌اسْتَيْسَرَ‌مِنَ‌الهَْدْيِ‌فَمَنْ ‌صَدَقةٍَ‌أوَْ‌نسُُكٍ‌فَإذِا‌أمَِنْتُمْ‌فَمَنْ‌تَمَتَّهعَ‌باِلعُْمْرَةِ‌إلِىَ‌الحَْجِّ
‌وَ‌سَبْعَةٍ‌إذِا‌رَجَعْتُمْ‌تلِكَْ‌عَشَرَةٌ‌كامِلَةٌ‌ذلكَِ‌لمَِنْ ‌لمَْ‌يَجِدْ‌فَصِيامُ‌ثلَاثةَِ‌أيََّهامٍ‌فِي‌الحَْجِّ
َ‌شَديدُ‌العِْقاب‌ŷِو ‌اللَّه َ‌وَ‌اعْلمَُوا‌أنََّه ‌لمَْ‌يَكُنْ‌أهَْلُهُ‌حاضِرِي‌المَْسْجِدِ‌الحَْرامِ‌وَ‌اتَّهقُوا‌اللَّه
‌برای‌خدا‌حجّ‌و‌عمره‌را‌به‌پايان‌رسانيد،‌و‌اگر‌]به‌علت‌موانعى‌[‌بازداشته‌شديد،‌آنچه
‌از‌قربانى‌ميسّر‌است‌]قربانى‌كنيد[‌و‌تا‌قربانى‌به‌قربانگاه‌نرسيده‌سر‌خود‌را‌مَتراشيد
‌و‌هر‌كس‌از‌شما‌بيمار‌باشد‌يا‌در‌سر‌ناراحتي‌داشته‌باشد‌]و‌ناچار‌شود‌در‌احرام‌سر
بايد[‌روزه‌ای‌بدارد،‌يا‌صدقه‌ای‌دهد،‌يا‌قرباني‌بكند‌و‌چون ‌بتراشد[‌به‌كفّاره‌]آن،‌
‌ايمنى‌يافتيد،‌پس‌هر‌كس‌از‌]اعمال‌[‌عمره‌به‌حجّ‌پرداخت،‌]بايد[‌آنچه‌از‌قربانى
‌ميسّر‌است‌]قربانى‌كند[،‌و‌آن‌كس‌كه‌]قربانى‌[‌نيافت‌]بايد[‌در‌هنگام‌حجّ،‌سه‌روز
‌روزه‌]بدارد[‌و‌چون‌برگشتيد‌هفت‌]روز‌ديگر‌روزه‌بداريد[‌اين‌ده‌]روزِ[‌تمام‌است.
‌اين‌]حجّ‌تمتّع‌[‌برای‌كسى‌است‌كه‌اهل‌مسجد‌الحرام‌]مكّه‌[‌نباشد‌و‌از‌خدا‌بترسيد،

‌و‌بدانيد‌كه‌خدا‌سخت‌كيفر‌است.
‌اصطلاح‌قرآنى‌»عمره«‌يعنى‌حج‌عمره‌جزو‌واجبات‌دينى‌حساب‌نمى‌شود‌و‌مى‌توان

‌در‌هر‌زمانى‌با‌آداب‌و‌رسوم‌ساده‌تری‌انجام‌پذيرد‌)نتون،‌1997‌:92(.
»ablution« مقصد،‌ زبان‌ به‌ »وضو«‌ اسلامى‌ فرهنگى‌ اصطلاح‌ ترجمه‌ ‌گرچه‌
‌مشكل‌نيست،‌عبارت‌قرآنى‌»تيمم«‌نمونه‌ای‌از‌سخت‌ترجمه‌پذيری‌فرهنگى‌است؛
‌چرا‌كه‌فرهنگ‌و‌دايره‌لغت‌زبان‌مقصد‌آن‌را‌ندارد.‌اين‌اصطلاح‌قرآنى‌نمونه‌ای
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‌عالى‌از‌خلاء‌واژگاني‌است‌كه‌براي‌انتقال‌معنای‌اطلاعى‌آن‌به‌توضيحات‌اضافي
‌نياز‌است.‌بنابراين،‌مي‌توان‌ترجمه‌ای‌تفسيری‌ارائه‌داد؛‌همان‌كاري‌كه‌اسد‌در‌ترجمه

‌آيه‌زير‌كرده‌است:
لاةَ‌وَ‌أنَتُْمْ‌سُكاری‌‌حَتَّهى‌تَعْلمَُوا‌ما‌تَقُولوُنَ‌وَ‌لا‌جُنُباً‌إلِاَّه ‌Ÿيا‌أيَُّهَا‌الَّهذينَ‌آمَنُوا‌لا‌تَقْرَبوُا‌الصَّ
‌عابرِي‌سَبيلٍ‌حَتَّهى‌‌تَغْتَسِلُوا‌وَ‌إنِْ‌كُنْتُمْ‌مَرْضى‌‌أوَْ‌عَلى‌‌سَفَرٍ‌أوَْ‌جاءَ‌أحََدٌ‌مِنْكُمْ‌مِنَ‌الغْائطِِ
مُوا صَعيداً طَيِّباً‌فَامْسَحُوا‌بوُِجُوهِكُمْ‌وَ‌أيَْديكُمْ‌إنَِّه ‌أوَْ‌لامَسْتُمُ‌النِّساءَ‌فَلمَْ‌تَجِدُوا‌ماءً‌فَتيَمََّ
ا‌غَفُورا‌‌ŷًای‌كسانى‌كه‌ايمان‌آورده‌ايد،‌در‌حال‌مستى‌به‌نماز‌نزديك َ‌كانَ‌عَفُوًّ ‌اللَّه
‌نشويد‌تا‌زمانى‌كه‌بدانيد‌چه‌مى‌گوييد‌و‌]نيز[‌در‌حال‌جنابت‌]وارد‌نماز‌نشويد[-‌مگر
‌اينكه‌راهگذر‌باشيد-‌تا‌غسل‌كنيد‌و‌اگر‌بيماريد‌يا‌در‌سفريد‌يا‌يكى‌از‌شما‌از‌قضای
 حاجت‌آمد‌يا‌با‌زنان‌آميزش‌كرده‌ايد‌و‌آب‌نيافته‌ايد، پس بر خاكی پاك تيمّم كنيد، و

‌صورت و دستهايتان را مسح نماييد،‌كه‌خدا‌بخشنده‌و‌آمرزنده‌است.
Then ‌,take ‌resort ‌to ‌pure ‌dust ‌,passing ‌therewith ‌lightly 
over‌your‌face‌and‌your‌hands )asad,1980:12(‌.‌
‌در‌فرهنگ‌اسلامى،‌وضو‌از‌جمله‌آداب‌جزئى‌شستن‌بخش‌هايى‌از‌بدن‌پيش‌از‌نماز
‌خواندن‌است.‌با‌اين‌حال،‌در‌مواقعى‌كه‌آب‌كمياب‌است،‌يا‌در‌دسترس‌نيست‌يا‌در
‌بيماری‌ها،‌به‌جای‌وضو‌از‌تيمم‌استفاده‌مى‌شود‌)نتون‌1997‌:259(.‌اصطلاح‌»تيمم«
‌چه‌آن‌را‌آوا‌نگاری‌كنيم‌چه‌نقل‌به‌معنا،‌همچنان‌برای‌مخاطبان‌زبان‌مقصد‌غريب
‌و‌مبهم‌است.‌به‌همين‌ترتيب،‌واژه‌»عقيقه«‌نيز‌واژه‌ای‌مبهم‌است‌كه‌زبان‌مقصد
‌آن‌را‌ندارد،‌اين‌واژه‌معانى‌ضمنى‌اسلامى‌دارد‌كه‌با‌ترجمه‌تفسيری‌مى‌توان‌آن‌را
‌منتقل‌كرد.‌»عقيقه«‌جشنى‌برای‌دوستان‌و‌آشنايان‌است‌كه‌پدر‌و‌مادر‌براي‌‌تولد

نوزاد‌مى‌گيرند‌و‌در‌آن‌گوسفندی‌قربانى‌مي‌كنند.
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فرهنگ مادی وروزمره
‌طرز‌لباس‌پوشيدن‌نمونه‌ای‌ديگر‌از‌ويژگى‌های‌فرهنگ‌مادی‌وروزمره‌است‌كه‌كار
‌ترجمه‌را‌با‌دشواری‌مواجه‌مي‌كند‌)كتفورد،‌1965‌:100(.‌براي‌نمونه‌در‌آيه‌‌31سوره

نور:
‌إلِاَّه‌ما ‌وَ‌لا‌يُبْدينَ‌زينَتَهُنَّه ‌وَ‌يَحْفَظْنَ‌فُرُوجَهُنَّه ‌Ÿوَ‌قُلْ‌للِمُْؤْمِناتِ‌يَغْضُضْنَ‌مِنْ‌أبَصْارِهِنَّه
‌أوَْ‌آبائهِِنَّه ‌لبُِعُولتَهِِنَّه ‌إلِاَّه ‌وَ‌لا‌يُبْدينَ‌زينَتَهُنَّه ‌ظَهَرَ‌مِنْها‌وَ ليْضَْرِبنَْ بخُِمُرِهِنَّ عَلی  جُيوُبهِِنَّ
‌أوَْ‌بنَي‌‌أخََواتهِِنَّه ‌أوَْ‌بنَي‌‌إخِْوانهِِنَّه ‌أوَْ‌إخِْوانهِِنَّه ‌أوَْ‌أبَنْاءِ‌بعُُولتَهِِنَّه ‌أوَْ‌أبَنْائهِِنَّه ‌أوَْ‌آباءِ‌بعُُولتَهِِنَّه
فْلِ‌الَّهذينَ جالِ‌أوَِ‌الطِّ ‌أوَِ‌التَّهابعِينَ‌غَيْرِ‌أُوليِ‌الِْرْبةَِ‌مِنَ‌الرِّ ‌أوَْ‌ما‌مَلكََتْ‌أيَْمانهُُنَّه ‌أوَْ‌نسِائهِِنَّه
‌وَ‌تُوبوُا ‌ليُِعْلمََ‌ما‌يُخْفينَ‌مِنْ‌زينَتهِِنَّه ‌لمَْ‌يَظْهَرُوا‌عَلى‌‌عَوْراتِ‌النِّساءِ‌وَ‌لا‌يَضْرِبنَْ‌بأَِرْجُلهِِنَّه
ِ‌جَميعاً‌أيَُّهَا‌المُْؤْمِنُونَ‌لعََلَّهكُمْ‌تُفْلحُِون‌ŷَو‌به‌زنان‌با‌ايمان‌بگو:‌»ديدگان‌خود‌را ‌إلِىَ‌اللَّه
‌]از‌هر‌نامحرمى‌[‌فرو‌بندند‌و‌پاكدامنى‌ورزند‌و‌زيورهای‌خود‌را‌آشكار‌نگردانند‌مگر
‌آنچه‌كه‌]طبعاً[‌از‌آن‌پيداست.‌و بايد روسری خود را بر گردنِ خويش ]فرو[ اندازند،
‌و‌زيورهايشان‌را‌جز‌برای‌شوهرانشان‌يا‌پدرانشان‌يا‌پدران‌شوهرانشان‌يا‌پسرانشان
‌يا‌پسران‌شوهرانشان‌يا‌برادرانشان‌يا‌پسران‌برادرانشان‌يا‌پسران‌خواهرانشان‌يا‌زنان
‌]همكيش‌[‌خود‌يا‌كنيزانشان‌يا‌خدمتكاران‌مرد‌كه‌]از‌زن‌[‌بى‌نيازند‌يا‌كودكانى‌كه‌بر
‌عورت‌های‌زنان‌وقوف‌حاصل‌نكرده‌اند،‌آشكار‌نكنند‌و‌پاهای‌خود‌را‌]به‌گونه‌ای‌به
‌زمين‌[‌نكوبند‌تا‌آنچه‌از‌زينتشان‌نهفته‌مى‌دارند‌معلوم‌گردد.‌ای‌مؤمنان،‌همگى‌]از

‌مرد‌و‌زن‌[‌به‌درگاه‌خدا‌توبه‌كنيد،‌اميد‌كه‌رستگار‌شويد.
let them ]the believing women[‌ draw their head-cover 
tings over their bosoms )Asad,‌1980:‌538(.
واژه‌»خُمُر«‌كه‌مفرد‌»خِمار«‌است‌در‌فرهنگ‌زبان‌مقصد‌ديده‌نمى‌شود؛‌بنابراين،‌
است.‌ قرآنى‌ گفتمان‌ در‌ فرهنگى‌ ترجمه‌ محدويت‌های‌ از‌ جالب‌ نمونه‌ای‌ واژه‌ اين‌
گفته‌قرآنى‌در‌آيه‌‌31سوره‌نور‌يكى‌از‌احكام‌اسلام‌مبنى‌بر‌پوشش‌سر‌زن‌مسلمان‌
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لت‌ŷَْوقتى‌شتران‌ماده‌وانهاده‌شوند.  Ÿوَ‌إذَِا‌العِْشارُ‌عُطِّ
when ‌the ‌she-camels ‌,tem ‌months ‌with ‌young ‌,are ‌left 
untended.‌‌)Ali,1983:1693‌(
‌مى‌دانيم‌كه‌در‌روز‌رستاخيز،‌حتى‌اين‌دارايي‌ارزشمند‌كه‌شتری‌است‌آماده‌وضع
به قرآن‌ در‌ درخشان‌ »العشار«‌تصويری‌ رها‌مى‌شود.‌اصطلاح‌ به‌حال‌خود‌ ‌حمل،‌
ارزشى بار‌ ميزان‌ همين‌ از‌ حيوان‌ اين‌ مقصد‌ زبان‌ فرهنگ‌ در‌ اما‌ مى‌آيد؛‌ ‌حساب‌

برخوردار‌نيست‌و‌از‌اين‌رو‌تاثير‌آن‌از‌دست‌مى‌رود.

خلأهاي زبان شناختی
‌به‌زعم‌ياكوبسون‌)1959(،‌تمايزات‌متفاوت‌زبانى‌بر‌گونه‌های‌به‌اجبار‌دستوری‌و
‌واژگانى‌مبتنى‌اند.‌تنها‌يك‌نمونه‌از‌اشكال‌زبان‌شناختى‌متمايز‌قرآنى‌را‌ذكر‌مى‌كنم
نمونه‌هاي‌سخت بر‌جاي‌مي‌گذارد.‌ مقصد‌ زبان‌ پيام‌ درك‌ بر‌ فرهنگى‌ تاثيری‌ ‌كه‌
‌ترجمه‌پذيري‌زباني‌در‌گفتمان‌قرآني‌به‌سبب‌تفاوت‌زبان‌شناختى‌در‌دستور‌زبان
‌مبدا‌و‌زبان‌مقصد،‌بيرون‌از‌شمار‌است؛‌به‌ديگر‌سخن،‌مقتضات‌زبان‌شناختى‌زبان

على‌ ‌،)1969‌:360( پيكتال‌ بپوشاند.‌ نيز‌ را‌ خود‌ سينه‌هاي‌ بايد‌ كه‌ گونه‌ای‌ به‌ است‌
)1983‌:905(،‌الهلالى‌و‌خان‌)veil«‌)1983‌:97«‌را‌ابزاری‌برای‌بومى‌سازی‌انتخاب‌
كرده‌اند؛‌اما‌معادل‌اين‌واژه‌در‌زبان‌مقصد‌نه‌با‌توضيحات‌جامع‌همراه‌شده‌و‌نه‌تصويري‌
مشابه‌آنچه‌در‌ذهن‌خواننده‌مبداء‌ايجاد‌مي‌شود‌در‌ذهن‌خواننده‌مقصد‌ايجاد‌مي‌كند.‌
در‌فرهنگ‌اسلامى،‌زنان‌علاوه‌بر‌پوشش‌از‌»حجاب«‌برای‌پوشاندن‌موی‌سر‌خود‌نيز‌

استفاده‌مى‌كنند.
قرآن‌برای‌تاكيد‌بر‌ترس‌از‌روز‌قيامت‌و‌بى‌ارزش‌جلوه‌دادن‌ماديات‌برای‌انسان،‌
در‌آيه‌چهار‌سوره‌تكوير‌به‌با‌ارزش‌ترين‌دارايي‌اعراب،‌يعنى‌شتر‌ده‌ماهه‌كه‌برای‌

صاحبش‌بسيار‌ارزشمند‌است‌و‌صاحبش‌از‌او‌مراقبت‌مى‌كند؛‌اشاره‌مى‌كند:
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‌مبدأ‌نمى‌تواند‌با‌اشكال‌زبان‌شناختى‌زبان‌مقصد‌تطابق‌پيدا‌كند.‌بنابراين،‌مقصود
پيام‌زبان‌مبدا‌به‌خواننده‌زبان‌مقصد‌منتقل‌نمى‌شود.

دستوري- ترجمه‌ مشكل‌ از‌ مناسب‌ نمونه‌اي‌ مفعولى‌ حالت‌ برابر‌ در‌ فاعلى‌ ‌حالت‌
‌فرهنگى‌را‌ارائه‌مى‌دهد.‌زبان‌عربى‌زبانى‌صرفى‌است؛‌سه‌نمونه‌اصلى‌صرفى‌دارد
‌به‌نام‌فاعلى،‌مفعولى‌و‌اضافى‌كه‌همراه‌با‌اسم‌مى‌آيد.‌از‌حيث‌فرهنگى،‌حالت‌فاعلى
‌ارزش‌دستوری‌بيشتری‌نسبت‌به‌دو‌نمونه‌ديگر‌دارد؛‌حالت‌فاعلى‌در‌عربى‌»مرفوع«
‌به‌معنى‌»منصوب«‌خوانده‌مى‌شود؛‌بنابراين،‌فاعل‌هميشه‌حالت‌نصب‌دارد‌چرا‌كه

بر‌انجام‌فعل‌دلالت‌دارد.‌برای‌نمونه:
‌Ÿإذِْ‌دَخَلُوا‌عَليَْهِ‌فَقالوُا‌سَلاماً‌قالَ‌سَلامٌ‌قَوْمٌ‌مُنْكَرُون‌ŷَچون‌بر‌او‌درآمدند‌پس‌سلام

‌گفتند.‌گفت:‌»سلام،‌مردمى‌ناشناسيد«
Behold‌,they‌entered‌his(‌Abraham’s‌)presence‌,and‌said:‌
‘Peace‌’!He‌said‘‌:Peace‌‘‌‌              ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌’!These‌seem‌unusual 
people;) Ali,1983:1424(‌.‌
‌در‌اينجا‌دو‌اسم‌داريم:‌»سلاماً«‌مفعولى‌و‌»سلام«‌فاعلى.‌بخشي‌از‌فرهنگ‌عربى/
‌اسلامي‌عبارت‌است‌از‌احوال‌پرسى‌ميان‌افراد‌از‌جمله‌»سلام‌عليكم«‌و‌»عليكم‌السلام«.
‌خواننده‌زبان‌مقصد‌هيچ‌گونه‌آشنايى‌فرهنگى‌با‌اين‌عبارات‌عربى‌ندارد.‌واژه‌زبان‌مقصد
‌»peace«‌در‌پرتو‌ترجمه‌تحت‌اللفظى‌»سلام«،‌به‌))hello‌, hey‌)hi(‌مبين‌غرابت
‌فرهنگى‌است.‌اما‌اين‌راهكار‌پيشنهادی‌ارزش‌متن‌قرآنى‌را‌نشان‌نمى‌دهد‌و‌سياق
ويژگى به‌ كلمه،‌ دقيق‌ معنای‌ به‌ ترجمه‌ در‌ ناكامى‌ مى‌گذارد.‌ پا‌ زير‌ را‌ مبدا‌ ‌زبان‌
‌فرهنگى‌مربوط‌نمى‌شود؛‌مهم‌ترين‌جزء‌پيام‌به‌حالت‌فاعلى‌دستوری‌برمى‌گردد‌كه
) peace‌(در‌اسم‌دوم‌يعنى‌»سلام«‌قرار‌دارد؛‌اما‌با‌اصطلاح‌زبان‌مقصد‌يعني‌‌
‌تطابق‌ندارد.‌قرآن‌از‌پيروان‌خود‌مى‌خواهد‌كه‌مودب‌باشند‌و‌به‌سلام‌و‌احوال‌پرسى
‌بپردازند.‌زمانى‌كه‌مردم‌با‌يكديگر‌احوال‌پرسى‌مى‌كنند؛‌لازم‌است‌احوال‌پرسى‌را‌با

)And throuh(
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‌عبارتى‌گرم‌تر‌و‌بهتر‌ادا‌كنند‌يا‌دست‌كم،‌همين‌عبارت‌را‌در‌احوال‌پرسى‌با‌ديگران
به‌كار‌برند.‌ادب‌در‌رفتار‌در‌آيه‌‌86سوره‌نساء‌برجسته‌شده‌است:

ŷًشَيْ‌ءٍ‌حَسيبا‌ َ‌كانَ‌عَلى‌‌كُلِّ ‌اللَّه ‌‌Ÿوَ‌إذِا‌حُيِّيتُمْ‌بتِحَِيَّةٍ‌فَحَيُّوا‌بأَِحْسَنَ‌مِنْها‌أوَْ‌رُدُّوها‌إنَِّه
‌و‌چون‌به‌شما‌درود‌گفته‌شد،‌شما‌به‌]صورتى‌[‌بهتر‌از‌آن‌درود‌گوييد،‌يا‌همان‌را‌]در

‌پاسخ‌[‌برگردانيد،‌كه‌خدا‌همواره‌به‌هر‌چيزی‌حسابرس‌است.
When‌a(‌courteous‌)greeting‌is‌offered‌you‌,meet‌it‌with 
the ‌greeting ‌still ‌more ‌courteous ‌,or( ‌at ‌least ‌)of ‌equal 
courtesy)Ali,1983:206(‌
بينامتنى‌نقشي‌بس ‌بنابراين،‌در‌تفسير‌اين‌مسأله‌فرهنگى‌و‌زبانى‌گفتمان‌قرآنى،‌
ابراهيم‌‌عليه‌‌السلام‌هميشه‌مودب‌است؛‌»سلام«‌را‌با‌»سلام« ‌حائز‌اهميت‌دارد.‌
‌جواب‌مى‌دهد؛‌با‌وجود‌اين،‌سلام‌و‌احوال‌پرسى‌او‌مودب‌تر‌و‌گرم‌تر‌است.‌اين‌سلام
‌مودبانه‌با‌استفاده‌از‌حالت‌فاعلى‌)‌ٌ(‌وصل‌شده‌به‌واژه‌»سلام«‌تجلى‌پيدا‌مى‌كند.
‌بنابراين،‌آيه‌‌86سوره‌نساء‌از‌حيث‌بينامتنى‌با‌آيه‌‌52سور‌ذاريات‌مرتبط‌است.‌سنت
اولين نمى‌توان‌ اكنون‌مشخص‌شد‌چرا‌ دارد.‌هم‌ تاكيد‌ مسأله‌ اين‌ بر‌ نيز‌ ‌پيامبران‌
‌معادل‌زبان‌مقصد‌يعني‌)peace(‌را‌معادل‌زبان‌شناختى‌دومين‌اصطلاح‌زبان‌مقصد
‌يعني‌)peace(‌در‌نظر‌گرفت.‌دو‌اصطلاح‌زبان‌مبداء‌متفاوتند‌و‌اشاره‌های‌تلويحى
درباره بيشتر‌ اطلاع‌ )برای‌ مى‌دهند‌ نشان‌ را‌ مسلمانان‌ فرهنگ‌ به‌ مربوط‌ ‌فرهنگى‌
‌ويژگى‌های‌زبان‌شناختى‌گفتمان‌قرآنى‌به‌»عبدالرئوف،‌الف‌2001«‌مراجعه‌كنيد(.
‌برای‌دستيابى‌به‌پيام‌زير‌ساختاری‌والای‌واژه‌»peace«‌در‌حالت‌فاعلى،‌مى‌توان

آنرا‌»peace be with you«‌نقل‌به‌معنا‌كرد.
نتيجه گيری

‌نمونه‌های‌عربى‌و‌قرآنى‌در‌اين‌فصل‌نشان‌مى‌دهند‌كه‌»همانندی‌در‌دو‌زبان‌رويايى
‌بيش‌نيست«‌)بسنت،‌1991‌:30(.‌لارسون‌)1984‌:180(‌نيز‌تصديق‌مى‌كند‌واژگانى
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‌كه‌با‌جنبه های‌مذهبى‌فرهنگ‌ها‌در‌ارتباطند‌معمولًا‌هم‌به‌لحاظ‌تحليل‌واژگانى
محسوب موارد‌ مسئله‌سازترين‌ مقصد،‌ زبان‌ معادل‌ بهترين‌ يافتن‌ هم‌ و‌ مبدا‌ ‌‌‌‌‌‌‌زبان‌
‌مى‌شوند.‌اين‌بدين‌جهت‌است‌كه‌خواننده‌زبان‌مقصد‌از‌جنبه‌های‌گوناگون‌معانى
‌به‌كار‌رفته‌آگاه‌نيست.‌تعابير‌ديني‌»ربوبيت«‌و‌»زيارت«،‌اخلاقى‌مثل‌پرهيزگاری
‌و‌اصطلاحات‌مربوط‌به‌جهان‌آخرت،‌در‌ميان‌ساير‌مسائل،‌معانى‌و‌تصاويري‌دور
‌از‌ذهن‌مردم‌زبان‌مبدا‌و‌زبان‌مقصد‌ايجاد‌مى‌كنند.‌به‌زعم‌لفور‌)بسنت‌و‌لفور،‌26:
‌1990(،‌زبان‌خود‌مسئله‌ساز‌نيست.‌ايدئولوژی‌و‌فن‌شعر‌به‌سان‌عناصري‌فرهنگى
‌كه‌چندان‌آشكار‌نيستند؛‌در‌آنچه‌»رونوشت‌فرهنگى‌متن‌در‌دست‌ترجمه«‌ناميده

مى‌شود‌»از‌دست‌رفته«‌محسوب‌مى‌شود!
‌بنابراين،‌مترجم‌مي‌بايست‌دو‌زبانه‌و‌دو‌فرهنگه‌باشد.‌براي‌پر‌كردن‌خلأ‌ناآشنايى
‌فرهنگى‌و‌برای‌آنكه‌خواننده‌زبان‌مقصد‌پيام‌متن‌را‌دريافت‌كند‌و‌سطح‌آشنايى
‌خواننده‌با‌متن‌مبدا‌افزايش‌يابد‌و‌نيز‌معنای‌زبان‌مبدا‌حفظ‌شود،‌پيشنهاد‌مى‌دهم
‌كه‌عبارات‌زبان‌مبدا‌بومى‌سازي‌شده‌و‌نيز‌مترجم‌پانوشت‌های‌تفسيری‌خود‌را‌ارائه
‌دهد.‌به‌زعم‌نايدا‌)1995‌:130(،‌»ضروری‌است‌كه‌در‌بسياری‌از‌نمونه‌ها‌توضيحاتى
‌درباره‌تفاوت‌های‌فرهنگى‌ارائه‌شود«‌بر‌اين‌باورم‌كه‌نسبت‌به‌تطابق‌های‌خلاقانه‌ای
ارائه زبان‌مقصد‌ زبانى‌خوانندگان‌ اجتماعى‌ برای‌هماهنگى‌حساسيت‌های‌ نايدا‌ ‌كه‌
‌مى‌دهد،‌اينگونه‌توضيحات‌راهگشا‌در‌حفظ‌اصالت‌متن‌مقصد‌موثرترند.‌ترجمه‌تحت
‌اللفظى‌نمونه‌واژگان‌فرهنگى،‌به‌تداخل‌فرهنگى‌منجر‌مى‌شود‌و‌همين‌تداخل‌است
اين‌رو،‌حجم‌توليد‌اطلاعات‌آگاهى از‌ پيام‌متن‌زبان‌مقصد‌را‌برهم‌مى‌زند‌و‌ ‌كه‌
آيا كه‌ است‌ اين‌ مسأله‌ تضعيف‌مى‌كند.‌ را‌ مقصد‌ زبان‌ و‌هم‌چنين‌مقصود‌ ‌دهنده‌
‌عاريه‌گرفتن‌عبارات‌فرهنگى‌زبان‌مبداء‌كه‌به‌واسطه‌حرف‌نگاری‌يا‌ترجمه‌تحت
‌اللفظى‌حاصل‌مى‌شود،‌مى‌تواند‌زبان‌مقصد‌را‌غنى‌كند‌يا‌نه.‌متن‌قرآنى‌از‌عبارات
‌كليدی‌آيينى،‌عاطفى‌و‌فرهنگى‌كه‌زبان‌مقصد‌فاقد‌آنهاست‌سرشار‌است‌و‌به‌آسانى
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لحاظ‌فرهنگى به‌ زبان‌ پيدا‌كرد‌چرا‌كه‌دو‌ انگليسى‌ برابرهای‌ آنها‌ برای‌ ‌نمى‌توان‌
انتظارات به‌ متن،‌ دستكاری‌ بدون‌ نمى‌توان‌ متمايزند.‌ يكديگر‌ از‌ غايت‌ به‌ زبانى‌ ‌و‌
‌مخاطب‌جامع‌عمل‌پوشاند‌)نايدا،‌1995‌:134(.‌بنابراين،‌محدوديت‌های‌زبان‌شناختى
‌اجتماعى‌متمايز‌قرآن،‌ادراك‌متن‌قرآن‌را‌با‌دشواری‌رويارو‌مى‌كند.‌خلاقيت‌مترجم،
‌به‌هنجارهای‌فرهنگى‌و‌زبانى‌زبان‌مبدا‌منوط‌مي‌شود.‌بازگويى‌از‌طريق‌بومى‌سازی،
‌تغيير‌صورت‌يا‌تعادل‌پويا،‌ممكن‌است‌راه‌چاره‌باشد‌اما‌ويژگى‌مذهبى‌متمايز‌متن

قرآنى‌را‌منتقل‌نمى‌كند.
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پي‌نوشت‌ها:
Abdul-Raof, Hussein (1 1 2005)1 "Cultural Aspects in Quran 
Translation"1 In Translation and Religion: Holy Untranslatable? Ed1 
by Lynne Long1  Multilingual Matter LTD1 PP1 172-162.
Bassnett1 2  and Lefevere
dog1 3  ,monkey ,owl ,shoe

ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوها كَمَثلَِ الحِْمارِ يحَْمِلُ أسَْفاراً بئِسَْ مَثلَُ القَْوْمِ الَّذينَ  ď . َلُوا التَّوْراة Ÿمَثلَُ الَّذينَ حُمِّ
آنان  بر  تورات  به [  مَثلَ كسانى كه ]عمل   ŷَالمِين الظَّ القَْوْمَ  يهَْدِي  لا   ُ اللَّ وَ   ِ اللَّ بآِياتِ  بوُا  كَذَّ
بار شد ]و بدان مكلّف گرديدند[ آن گاه آن را به كار نبستند، همچون مَثلَِ خرى است كه 
كتاب هايى را بر پشت مى كشد. ]وه [ چه زشت است وصف آن قومى كه آيات خدا را به 

دروغ گرفتند و خدا مردم ستمگر را راه نمى نمايد. 
وَ لوَْ شِئنْا لرََفَعْناهُ بهِا وَ لكِنَّهُ أخَْلَدَ إلِىَ الْأَرْضِ وَ اتَّبعََ هَواهُ فَمَثلَُهُ كَمَثلَِ الكَْلْبِ إنِْ تحَْمِلْ عَلَيهِْ يلَْهَثْ 
رُونŷَ  اگر  بوُا بآِياتنِا فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلَّهُمْ يتَفََكَّ أوَْ تتَرُْكْهُ يلَْهَثْ ذلكَِ مَثلَُ القَْوْمِ الَّذينَ كَذَّ
مى خواستيم، قدر او را به وسيله آن ]آيات [ بالا مى برديم، امّا او به زمين ]دنيا[ گراييد و از 
هواى نفَْس خود پيروى كرد. از اين رو داستانش چون داستان سگ است ]كه [ اگر بر آن 
حمله ور شوى زبان از كام برآورد، و اگر آن را رها كنى ]باز هم [ زبان از كام برآوَرَد. اين، 
مَثلَ آن گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند. پس اين داستان را ]براى آنان [ حكايت 

كن، شايد كه آنان بينديشند. 
son of shoe1 5
Virgine61 
 Bride71 
wedding party , wedding night  81 
God 91 
paradise 101 
Hell-life111 

‌‌اين‌ديدگاه‌بنابر‌نظرات‌فقهي‌اهل‌سنت‌بيان‌شده‌است.‌ 12‌.

1.

2.
3.

5.
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